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اج بـه مقدمـه   ،  بـدهیم سـؤال اگر بخواهیم جوابی روشن و مفید به این      اي  احتیـ

  :شناختی درباره انسان به ما بدهد داریم که مختصر

، داراي صـفات ، اعتبار عضوي از جامعـه ، و به شا به اعتبار وجود فردي ،  انسان

فـرد  ، که تنها وقتی ممکـن اسـت  ، است مادي و معنوي ات و خصوصیاتی مشخّص

به معنـی واقعـی زنـدگی انـسانی و سـعادت      ، ي افراد و جامعه به واسطه، در جامعه 

 و، تمــام آن صــفات،  فکـري و اخلاقــی و اجتمـاـعی مـردم  کــه در نظـاـم، برسـند 

و هر کدام در حدي که لازم ، شده باشد خصوصیات در نظرگرفته  و،  اتمشخّص

 توجهبه معنویات ، تر از حد اعتدال بیش،  یک انسان:مثلاً.  شودتوجهبه آن ، است

یـت  را تقو خـودش  ي روحـانی  جنبـه : کـه  شود به این همتش معطوف می  ،  کند می

که اگـر در صـورت   ، که در شرق داریم هاي مرتاضی انسان، ها مثل جوکی ،  کند

ــشان ــدگی فردی ــدار، مقــدار اشتباهــشان، زن دچــارش ، کــه خودشــان ضــرري مق

وقتی فکر کنیم ،  نباشدتوجهقابل ، شوند و جامعه نیز دچار ضررشان می، شوند می

 زندگی در چه طورکه شویم   میتوجهخوب م، همه آن مسیر را بگیرند، اي جامعه

معنویـات را   ي کـه جنبـه   بینـیم  را مـی  فـردي  :یا بـرعکس  .شود آن جامعه فلج می 

 مادي از غرایز اولی و غیره مسائلو فقط تمام همتش را صرف ،  کند فراموش می 

ادي  مـسائل که البتـه    ( کند می کـه احتیاجـات جـسم را تعیـین      یعنـی چیزهـایی  ، مـ

ماننـد اکثـر   ، اش را در همـه جـاي دنیـا داریـم     نمونـه  الآن  ،ایـن موجـود   ). کند می

اـران  داران و فریب  زمامداران و پول   دانـیم کـه چـه آفتـی بـراي بـشریت        و مـی ، ک

اـره خودشـان         . هستند و البته اگر خودشان هـم مقیـاس درسـتی بـراي قـضاوت درب

  . انسانیت در وجودشان کشته شدهچه طور کهدانند  می، داشته باشند
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کـنم و بـه اصـل     اکتفـا مـی  ،  گفـتم ران دو مثال کوچـک  فقط ای،  براي مقدمه 

  : مطلب برگردیم

مکرر و مکرر به چشم خورده که در ، بشري تاریخ حیات در طول، این حقیقت

فـات و خـصوصیات   ،  ها بعضی از جامعه   انـسانی   توازنی که براي ارج نهادن بـه ص

انـسانی   یحصـح  سیر، و در نتیجه جامعه. هم خورده فراموش شده و به، لازم است 

،  اصولاً در تک تک ایـن خـصوصیات  :که این است، از توازن  قصد. کرده را گم 

 از ایـن  هـر کـدام  یـک صـورت از تـوازن ایـن اسـت کـه       . افراط و تفـریط نـشود   

اـلاتر از حـد     ، طغیان نکنـد ، خصوصیات که براي انسان مطرح است  ارزشـش بـه ب

ا هـم  خـصوصیات  ي  و صورت دیگرش این است که در موازنـه   . خودش نرسد   بـ

ــشود  ــتباه ن ــصوصیات ، اش ــضی از خ ــر از ایــن    ، انــسانی  و بع ــضی دیگ ــداي بع ف

  .چه در فرد و چه در جامعه، خصوصیات نشود

ا تمـام ایـن صـفات و خـصوصیات مـورد نظـر هـست        ،  در اسلام  نظـام  . انسان بـ

براي انسان است با در نظر گرفتن تمام ایـن صـفات و   ، پرورشی و اجتماعی اسلام  

ات و      سفانه نمیأمت، دیگر هاي ولی در نظام . اتخصوصیبینـیم کـه تمـام خـصوصی

  کـه در مقدمـه  طـور  همـان و راسـتی  . باشد  قرارگرفتهمورد نظر ات انسان   مشخّص

 بعـضی و اساساً گاهی ، شده افراط و یا تفریط، ها بعضی از ارزشدر گاهی   :گفتم

شدهو بعضی منکوب بعضی دیگر، کرده ات طغیاناز این خصوصی .  

 ی که عرض کلّي مهاین مقد، مطرح فرمودید الآن ی هم کهله خاصدر این مسأ

مرد  گاهی در روابط زن و، یعنی در طول تاریخ حیات بشري. صادق است، کردم

، کند می  منطقی که اقتضاحداز آن  تر بیش،  جنسی بین زن و مردبه مسائل، با هم

ارزشش بیش .افراط شده، ت داده شده  اهمی شـده کـه بایـد بـه آن داده     از آن حد 

 و شده و در حد گرفته، که دارد یتیاز آن اندازه اهمتر  پایین، و یا گاهی هم، بشود

هـا   مثلاً در بعضی از جوامـع یـا در بعـضی از فلـسفه    .تفریط شدهات آن   خصوصی ،
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ها خـصوصاً   یا مکتبها  جامعهولی در بعضی از ، شده شدیداً تحقیر،  غرایز جنسی 

 تعظـیم و تجلیـل   »بـت « تا حـد ، جنسی غرایز، هایی که دید ماتریالیستی دارند  نآ

، ات انـسان که تمام خـصوصی   اینبه دلیل،  که گفتم طور همان،  در اسلام . اند شده

  وازینی بـراي روابـط زن و مـرد    ، شـود  می گرفته نظر در  خودهر کدام در حد ، مـ

که به ایـن موضـوع    ي هر چیزيو برا، ي جنسی   غریزهبراي ،  جنسی مسائلي  ابر

جنـسی   روابـط ،  اعتـدال و معقـول  حـد  در کـه ، شـده  گرفتـه  در نظر، ارتباط دارد 

  .کند می ها را تنظیم ناانس

 پاسـخ  یکجـا  طور به اخیرتان سؤال به دو قبلاً، اید ی که مطرح فرموده سؤالسه  

 یا لااقـلّ ، تشان یکی اسمفاد، سؤال دلیل که تقریباً هر دو  به این »یکجا«. دهم می

 روشـن شـدن جـواب ایـن دو     :کـه  و قبلاً به دلیل ایـن .  نزدیک هستند هم بهخیلی  

ان  سـؤال دو . لتـان  اوسـؤال شدن جـواب   اي است براي روشن  مهمقد،  سؤال  آخرتـ

   :این بود که

تفاوت دارد؟، در اسلام« با هم  رد  را حدود حجاب زن و م   چ

  :که نو ای

ین« ی، تفاوت آیا ا ین  نوع ب ض  عی ب یست و زنت ن رد     ؟م

ا جـای   : کـنم  عرض در اکثـر  ،  شـناخت داریـم  داران جـان نـسبت بـه    ی کـه مـا   تـ

از ، طلب و دنبال رفتن، به طور عادي: که شود ت مشاهده می  این خاصی  داران جان

اگر . ه از طرف جنس مادزمیلی و احترا اظهار بی، طرف جنس نر است و در اوایل

 ممکـن بـود   ، شـد  مین موجود عاقل مشاهده در ای، تنها در انسان،  تاین خصوصی

ثلاً   روي بعضی حساب،  ها زن :فکر کنیم که   و یـا  ، »خـود شـیرینی  «، ها از قبیـل مـ

 دیگـر  دربینـیم   ا وقتی میام .خود بگیرند هعملاً این حالت را ب، نوع این مطالبی از 

هـاي عقلـی    هـا ایـن حـساب    که براي آن در حالی، این حالت هست،  نیز داران جان

وانیم قبـول کنـیم کـه ایـن       مـی ، هـستند  بلکه معمولاً مطیع غرایـز  ،  طرح نیست م تـ
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تـر از   نر اظهار تمایل قـوي  در جنس،  طبیعی طور به: یعنی .تی است طبیعی  خاصی

   .ماده است جنس

تر اسـت تـا     در نر بیش»پذیري تحریک« حالت :که این استعلت این امر هم  

اـده را  ، که نر محض این هب،  عاديطور به: هک بینیم میرا ها  نااکثر حیو . ماده در م

اع  ، تیمد، مقابل و در، کند  و اظهار تمایل میرود میدنبالش  هب،  بیند می ماده امتنـ

یا اصلاً پیدا ، ممکن است حالت تمایل برایش پیدا بشود، تیتا بعد از مد،  کند می

  .نشود

 سی و مـصلحتی نه روشی سیا   ـ،طبیعی  شدیم که این حالتی استتوجهچون م

 ـ ، امر به این، کردم در اسلام مه عرض به آن دلیلی که در مقد  ـ تو به ایـن واقعی ،

  ؟ چه طور. است شده توجه

اـدن      مقداري حدود و قیود بیش، در مقرّرات جنسی،  اسلام تـر بـراي بیـرون افت

شـاید   .قائـل شـده   ،هاي مختلف جسمانی زن براي ظاهر شدن قسمت،  زن اعضاي

شـوهرها   هایی که در بین زن و اي از آزردگی اشید که قسمت عمدهب اطلاع داشته 

، شرایط خصوص در بعضی به، که شوهرها گردد به این نکته بر می، آید پیش می

و ، انـد  علاقـه شـده   بی، از لحاظ جنسی، ها ها نسبت به آن   که زن  کنند می احساس

، زن، وقتـی  :کـه  نـیم ک ما مشاهده می ،مثلاً! دانند لابد اکثرشان هم دلیلش را نمی    

 در چنـین  هـم . شود می کمتر حد معمول تمایلات جنسی او خیلی از ،  حامله است 

و اکثـر  . باز تمایلات جنسی او کمتر از حد معمول اسـت ، دادن به بچه   زمان شیر 

، کـم کـم بـه زن   ، کننـد  تمایلی را در زن احساس می شوهرها وقتی این حالت بی  

! کنـد  نمی توجهعلاقه شده و به آنها  شان بی  زن:کنند که فکر می، شوند بدبین می 

دلبـستگی  ، دیگـري  شان نسبت به اشـخاص  زن: که یا احیاناً ممکن است فکرکنند  

کسانی که بـه  ، ها باشد در بین زن، شاید. واقعیت ندارد،  البتّه این ! باشد پیدا کرده 

صاً در خـصو ، تمـایلی زن بـه شـوهر    امـا همیـشه بـی   . علاقه باشـند   شوهرهایشان بی 
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. به این دلیل نیست، یابد یا شدت، خاص پیش بیاید صورتی که در بعضی شرایط

  همان  ـپذیري عادي تحریکطور  به که است  دلیلبه این، طور کلّی بهبلکه اول 

وقتی ، که دیگر این تر است تا در مذکّر و  در مؤنّث ضعیف ـطور که عرض کردم

ع  در آن، چـه بـراي زن مطـرح اسـت    ی مثل بارداري یـا شـیر دادن بـه ب    مسائل ، موقـ

  .شودتضعیف می، عادي نسبت به مواقع، پذیریش حالت تحریک

 خواهم زیاد توضیح بـدهم ایـن حقـایقی اسـت     در این باره نمی، به هر صورت 

ر اش را مکـرّ  نهونم، من در طول زندگیم. فاق افتادهاتّ هایش خیلی و نمونه،  مشهود

از  ، سردي مرد نسبت به زن شـده  موجب دل،  تمایلی زن  گاهی بی  :که ام دیده و بـ

که زن هم تـدربجاً نـسبت بـه مـرد     ، اثر معکوسی هم در زن داشته، سردي این دل 

اً منتهـی  ، هـاي متقابـل   سـردي  و این دل،  شدهدسر علاقه و دل  واقعاً بی  شـده بـه    غالبـ

ــه جــدا ، رتنفّ ـ ــ.شـوهر از همــدیگر  ی زن ویو گــاهی هــم ب ــرّ، ایــن ي ه نمون ر مک

  .آید و همیشه هم پیش می، آمده یشپ

آن  :یعنی(،  تعادل برسدبه حد، پذیري زن و مرد که تحریک براي این،  اسلام

، کنـد  اندازه که ممکن است مرد را در اظهار تمایل زنش نسبت به خودش راضـی  

 ) مرد احساس فشار نکندهاي زیاده از حد مایلتبه دلیل اظهار ، و زن هم در مقابل    

، مککم ، رعایت شود، راتکه اگر این مقرّ، هظر حجاب وضع کردراتی از ن  مقرّ

  .شود و در زن تقویت می، کند تمایلات در مرد تخفیف پیدا می

 معمولاً موجبات تحریک جنسی در زن یا در مرد مشاهدات عینی :که دانیم می

هر : که این است منظور . جنسی استمسائلزیاد به   ذهنیتوجهیا ، جنس مخالف 

ا بـیش  ، تر ببیننـد  ها را بیش زن، مردها، جنسی مینه امور در ز ،  وقت هـا   تـر بـه زن   یـ

  . ها زن، طور هم و همین، شوند می تر تحریک بیش، بیندیشند

پذیري این دو جـنس   که در حدود تحریک،  به آن اختلافی هم توجهبا  ،  پس

اـیلات   اکـرده بـر   تنظـیم  را برنامـه  این، اسلام،  وجود دارد   ي وجـود اعتـدال در تم
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 نباشد در یعنی اشکالی، تر اعضایشان پیدا باشد بیش، مردها: که، جنسی زن و مرد

ولـی در مـورد    .را نـشان بدهنـد   خودشـان  اعـضاي ،  ها تراز زن  بیش که قسمتی  این

، کند می که ضرورت زندگی اقتضا يتا حد، کمتر داده که قسمتی  ها دستور  زن

  . باشد اعضایشان پیدا

 هـا  جامعـه بعـضی   در، هـم  نالآ،  آن نوع حجابی که ما :کنم  عرض را اینه  البتّ

، هاي مختلف خودمان وجـود داشـته   که در گذشته در جامعه دانیم یا می ،  بینیم می

ــشه مخفـی ، پـست و لئـیم   خیلـی  اشــخاص نجینـه ه مثـل گ ک ـ ــاب   همی بـوده و آفت

. نکـرده  را وضـع  اتایـن مقـرر  ، اسـلام . مـردود اسـت     ـاسـلام  از نظـر   ـ،دیده نمی

را نـشان    زننـده خـودش  طـور  به، د را سبک نکندخوزن : که داده  دستور ـ ،اسلام

ضا باشـد و   کـه  وقتـی  و در .د زننده با آنان صحبت نکن ـطور به و. مردها ندهد   اقتـ

 ـ.باشـد  مـانعی نـدارد کـه دسـت و صـورت زن پیـدا      ، احتیاجی مطرح باشـد    ا در ام

انحـراف جنـسی   که مردهـا را بـه مـسیر     ،گفتارش طوري باشد حرکت و رفتار و    

  . سوق ندهد

 ولـی  .براي تقریبـاً همـین اسـت   ، در اسلام» جسمانی و اخلاقی«حدود حجاب   

، اجازه داده کمتر از اعـضایش ، که براي زن، این تفاوت حدود حجاب زن و مرد 

اـفه بـر      ، دست و صورتش ظاهر باشدتنها  یعنی   ولی براي مـرد آزاد اسـت کـه اض

که  به همان دلیل است، باشد هم پیداپا  بازو و سینه و حتی ساق ،  صورت دست و 

، مخـالف  جنس مختلف اعضاي  يها قسمت ي مشاهده،  معمولاً: کردم قبلاً عرض 

تـر تحریـک    چـون زن کـم   و. باشد می یک موجب بزرگ براي تحریک جنسی  

ولی چـون مـرد    .تر اعضایشان را نشان دهند داده مردها بیش  اسلام اجازه ،  شود می

 دادن در نـشان ، قـدر  ایـن  هـا  نداده کـه زن  اجازه، دشو تر تحریک می  خیلی سریع 

و روابـط  ، تـر نـشود   تا اختلاف حدود تمایلات بیش. دمثل مردها آزاد باشن  ،  اعضا

   .هم نزند و ناسالم نسازده خانواده را ب
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خواست جنسی در زن ،  طبیعیطور به،  پس با این برنامه که اسلام تعیین کرده

تر اعضاي مردها را  ها بیش  زنکه وقتی: یعنی. درس نواختی می حد یک به،  و مرد 

اـلاتر مـی    ، شان پذیري مقدار تحریک ،  ببینند و وقتـی مردهـا    .رود از حـد طبیعـی ب

ایین    شـان از  پذیري تحریک مقدار، ها را ببینند تر اعضاي زن   کم تـر   حـد طبیعـی پـ

ک   رفتن و با این بالا    . آید می ا ، پـذیري در زن  حـدود تحریـ ود آمـدن حـد   ینیو پـ

و آن ، شـود  ها بـا هـم متعـادل مـی     هاي جنسی این پذیري در مرد خواسته     تحریک

اـملش ، کنـد  ها بروز مـی  بینیم در خانواده که همیشه می،  اختلافاتی اـوت  ، ع  کـه تف

  . رود بین می از، جنسی است درجه تمایل

صلحتِ ، حجاب زن و مرد پس دلیل تفاوت در حدود  و هـم  ،  هـم خـود زن  مـ

ــردزن: کــه ایــن اســت، مـرد اســت  ــد ، شــان هــاي جنــسی در خواسـته ،  و م ــه ح ب

و ، و این نه به این دلیل است که نسبت به زن ایجاد فشار بشود. نواختی برسند  یک

صلحت ، نـه . که شما اشاره کردید پـیش نیایـد   به این ترتیب آن تبعیض   زن در  مـ

، ي متناسـب خواسـت مـرد    بـه انـدازه  :  ایـن اسـت کـه     ـ  و در جامعـه نیـز  ـ خانواده

 ي هپس اصـلاً مـسأل   .است چنین،  که مصلحت مرد هم طور همان. تحریک بشود 

ــرد  ، بلکـه مــسأله ، تبعـیض مطـرح نیــست   و ، مـصلحت و ســلامت جنـسی زن و م

   .مصلحت زندگی خانواده و سلامت جامعه است

ب مهـم  ،  آخرسؤالبعد از این مختصر براي جواب به دو      تـر   برگردیم به مطلـ

که اوسؤالکه  ن بود  تا قبلاً باز تأکید کنم  (؟چرا حجاب را وضع کرده،  اسلام:ل

بلکـه  .  مخصوص تنهـا زن نیـست    ـشود ر میچه تصو خلاف آن هب   ـ»حجاب«که 

متان بـه   دوسؤالبا این تفاوت درجه که شما هم در ، هستهر دو براي مرد و زن     

  ) . داشتیدتوجهاین مطلب 

، ه از لحـاظ جنــسی  شــدیم ک ـتوجـه م، از جـواب ایـن دو سـؤال کــه گذشـت    

پیدا باشد و مردها   کمتر اعضاي زن:که است در این، هر دو، مصلحت زن و مرد  
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 ي بـا آن انـدازه  ،  برداشتن حجـاب : شدیم کهتوجهو م. تر اعضاي زن را ببینند     کم

تر  مرد را بیشپذیري  یا تحریک، کند هنگی میا ایجاد ناهمچه طور، معین از زنان

که ، شود هاي جنسی زن و مرد نامتعادل می خواسته چه طور،  و در نتیجه  . کند می

  . ها به دنبال دارد کردن خانواده آن آثار نامطلوب را در متلاشی

،  خلاصـه طـور  بـه  قـبلاً  :ي اجتماعی برداشـتن حجـاب   جنبه، تر و اما جنبه مهم    

که مشابهش در ، کنم برایتان ي اسلامی تعربف می یک جامعه ي داستانی را درباره

اید  را شنیده »آندلس«دانم آیا اسم  نمی،  مکرّر دیده شدهطور بهها  امعهخیلی از ج

 ایـن دلیـل اسـت کـه برنامـه تحـصیلی و تعلیمـاتی        که تردید دارم به  این(یا خیر؟   

ها به ما  فرهنگ استعماري که در این سرزمین،  عمومطور بهیا ، دشمن در مدارس

اـریخ   نـسبت بـه  ، شته خودمانکرده که واقعاً ما نسبت به گذ  کاري،  شده تحمیل ت

 جنـوب  قسمت، آندلس). به هر صورت. اطلاّعات درستی نداشته باشیم ،  خودمان

ــود  غربـی  ــدن شــکوفایی کــه در زمــان، ســرزمین اروپــا ب ، مــدارس، اســلامی تم

چـراغ  ، براي دورانی طولانی، و راستی. بزرگی داشت  تحقیق ها و مراکز   دانشگاه

تـرین   و بـزرگ ، به بهترین وجـه برافروخـت  ، نیاعلم و تمدن را در آن گوشه از د    

و علم و تمـدن  ، اي که نور فهم و معرفت را به طرف اروپا هدایت کرد   سرچشمه

، هایی از آن سرزمین آندلس در قسمت الآن ،همان آندلس بود، را به اروپا رسانید 

،  هم فعلیي و البتّه قسمتی از جنوب فرانسه، دو دولت اسپانیا و پرتغال وجود دارد 

  . ...غالباً جزو آندلس بوده

ا رسـانیدند  تمد، که مسلمانان  بعد از این   در ، ن اسلامی را به جنوب غربی اروپـ

نـام   ه ب ـوکه همـین قـسمت جنـوب غربـی از سـرزمین اروپـا بـود           ـهمین آندلس

 هب ـ، کـار علـم و تحقیقـات علمـی    ، ن اسـلامی  تا دوران تمـد   ـ آندلس مشهور شد

ت در پیشرفت بودشد.   

 از زمانی که خلافـت تبـدیل بـه    : ناچارم یک توضیح کوتاه اضافه کنم این جا 
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. شـد  مـی تدریج داشـت دگرگـون   ه ب، اسلامی ي جامعهات خصوصی،  سلطنت شد 

اـعی و    ، حکومت رسیدن معاویه هزمان ب از  یعنی   اوضاع و احـوال گونـاگون اجتم

اـط و قهقـرا    تـدریج رو  هب، یي اسلام   جامعهاقتصادي    مـثلاً در  .رفـت   مـی بـه انحط

 ـ، آن جـا  و ایـن جـا  ، بقایاي شاهنشاهی از بـین رفتـه  ، همین ایران  ب در تـلاش  مرتّ

 واسـطه فـساد   هب ـ، آمـده  کـه پـیش   از این فرصـتی .کنند بودند از این زمینه استفاده    

، اسـلامی  قـرن در ایـران و سـایر منـاطق     که چند،  اسیاموي و عب   ننگین حکومت

و از آن ، شمردند ت را مغتنم میموقعی ها نای، نمودند غیر اسلامی می هاي    فتصرّ

 دل از اسـلام اسـتقبال کـرده    ایران که با جـان و  ت مسلمان کردند و ملّ   می استفاده

اـرت چنـدین قرنـه نجـات    اسارت و ذلّ هاياسلام از قید ي و به وسیله،  بود  ت و حق

،  رشدي که زمینه، را طلبان  این فرصتي رانههاي مزو حرف،  تدریج به،  یافته بود 

ي  جامعهکه از جهات مختلف از  براي اینشد  میو آماده ، پذیرفت می، هم داشت

ــزاسـلام  ــی،  بـشود ای مج ــران ب ـ حرکتـی  یعن خــلاف  مـد کــه بـر  آوجــود  هدر ای

ارزه   جـاي ایـن   هب ـ، جوامع اسلامی هاي دیگر  حرکت ساد حکومـت    کـه مبـ  اي بـا فـ

 اـرز ، فریب  مردمدر حقیقت در این لباسِ، اسی باشداموي و عب ا خـود   اي بـود   همب بـ

کـه بـه طـرف    ، جدیـد  این نظام، جدیدي  هاین برنام، جدید ي با این فلسفه،  اسلام

  . کهن را واژگون کرده بود و آن رژیم، ایران آمده

تـدریج  ه  ب ـ:کـنم کـه   فقـط ایـن را عـرض مـی    ، جاي تفصیل این بحث نیـست  

.  اسلام بیگانه کننداز، کاري بکنند که ایرانی را نسبتاً از اسلام دور کنند، توانستند

اـم اسـلام  ه ت ایران تحویل بدهنـد ب ـ راتی به ملّو تصو ،  راتیتفکّ اـوت  ، ن هـاي   بـا تف

بینـیم کـه در همـین     ولـی مـی  . در حقیقت اسـلام هـست  که ه چ نار نسبت به آ    یبس

از  ، داران ارتجـاع کهـن ایـران     ایـن طـرف  ي رغم تلاش چندین قرنـه  علی،  ایران بـ

ولی ،  دگرگون شدهديزیا حد سرزمین تا این مسلمانی در ی عمومي هگرچه قیاف

   .سلام برگرداننداند ایران را کاملاً به ایران پیش از ا نتوانسته
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  : اي براي روشن شدن این مطلب کافی است  سادهي نکته

ت ایـران از سـواد و    ، بـه صـورت قـانونی و جبـري    ، در ایران پیش از اسلام   ملـ

ایـن مـسأله   ،  انقلاب اسـلامی ي  واسطه به.قلم محروم بود کتاب و نوشتن و خط و  

اکثراً مسلمان شدند و اسقبال ، ها هم  که ایرانیـ حقّی طبیعی شد براي هرمسلمان    

، مسلمان انسان: یعنی. اي دینی بلکه وظیفه، نه تنها حق.  ـ کردند از دیانت اسلامی

لاش   و با این... مکلّف است باسواد باشد   فطـر  بـه ، ایـران  هـا زیـاد بـود کـه     کـه تـ

ملّـت ایـران لااقـلّ بـه     ، بینیم ولی باز تا این قرن می، برگردد از اسلام ارتجاع پیش 

ــی خـودش کــه سـواد    ــن ، وقــت و هـیچ ، رســیده، بـوده  معلومــات و حـق طبیع ای

و بـه آن  ، انـد ایرانـی را از ایـن حقـش محـروم کننـد       ارتجاع نتوانـسته   داران طرف

  .سواد است برگرداننددوران ننگین پیش از اسلام که محرومیت ملّت از 

 بعـداً کـه   :یعنـی . به همین ترتیب بـود ، از جهاتی، وضع، در جاهاي دیگر هم    

و بـه تـدریج   ، شـد  مـی گـاه بـه چنـد قطعـه تجزیـه        و بـی هـر گـاه  ،  سرزمین اسلام 

 کـدام  هـیچ ، هـا  گرچـه ایـن حکومـت   ، آمدنـد   می به وجود مختلف   هاي حکومت

عمـومی   هـاي  ریج داشـتند قیافـه  دجا به ت گرچه در همه  ،  نبودند اسلامی حکومت

، ادندد می مردم خورد هب، دیگري به جاي اسلام و چیز، کردند می را عوض اسلام

ي  جامعـه و ،  و احـوال اسـلامی را  عاوضـا ، یکلّ هتوانستند ب ها نمی  این بالأخرهولی  

   .ی را دگرگون کننداسلام

حکومـت شـوري و خلافـت    ، حکومت سلطنتی بـود ، در آندلس هم حکومت    

بـود از  تر  تر و آرام ها روش حکومتشان معتدل این، حال اینولی با   .جود نداشت و

  .اسلامی  سرزمیني روش حکومت عباسیان در بقیه

بـود و   شـان سـلطنت   رچـه حکومـت  گ، هـا  این: غرضم این بود که،  به هر حال  

 و ي اسـلام  فلـسفه و گرچـه طبیعـت ایـن نـوع حکومـت بـا اسـلام و         ،  نبود اسلامی

ک   ولی باز نمی، هاي اجتماعی اسلام سازگار نیست     برنامه اره   توانـستند یـ ي  قیافـه بـ
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ک ، کننـد   را عـوض  اسلام اـره حکومـت دل   و یـ خـواه خـود را بـر مـردم مـسلمان       ب

جا و با سرعت و  اگر حکومتی یک، شدند نمی حاضر، مردم مسلمان. تحمیل کنند

ایـن  ، یـن دلیـل  بـه ا . کننـد  هـضمش ، خواست به قهقرا برگردد از جمیع جهات می  

توانـستند نفـوذ کننـد در      مـی تـدریج  بـه ، این دستگاه سلطنتی، فاسد هاي  حکومت

طـرف   و بـه تـدریج جامعـه را بـه    ، هاي اجتماعی و فکري و فلسفی اسـلامی     برنامه

  .گرداندند قهقرا بر می

ــود  ، در آنـدلس گرچــه حکومــت  ــن ترتیــب ب ه ای ــه، بـاـز، ولـی ، بـ ــل بقی ي  مث

بـه قـدرت   ، هـا آفریـده بـود    از شـوقی کـه اسـلام در دل   هایی  جنبه،  اسلام  سرزمین

 شـوق  .علم دوستی و علاقه به تحقیق بود ي که آن جنبه، تقریباً باقی بود ،  خودش

کـه در هـر جـا در    ،  آمـده بـود  به وجـود ها به شدت  در دل مسلمان،  علم و دانش  

اـر      وم از عل ـ، از تحقیقـات ، کهـن  هـاي  از فلـسفه ، کهـن  تلاش بودند بقایایی از افک

کننـد بـه    بیاورنـد مـنظّم و مرتّـب کننـد و ترجمـه     ، کنند جمع،  باشد وجود داشته 

یک مرکز تمدن ، اندلس هم، به این دلیل. و شروع کنند به شرح و بسطش، عربی

   .شکوفاي اسلامی شده بود

هـاي   ي حکومت مقایسه کنید با نفوذ بقیه(یکی از کارهاي آندلس این بود که  

 چـه طـور  ، ی و قـدرتی پیـدا کردنـد   یه وقتـی رفتنـد جـا   ک ـ مقتدر در طول تاریخ    

از ، اسـلامی  از فکـر ، اسـلامی  چـون رنگـی از تمـدن   ) .مردمش را استثمار کردند  

: که کردند براي این تلاش می، و بشردوستی اسلامی وجود داشت، اسلامی اخلاق

سـلطنتی و   هاي اروپاي اسیر در برابر دستگاه، را اروپاي غرق در جهالت و توحش    

گ و اسـتثمار نجـات      از دام ایـن ، را ر برابر کلیساهاي مزدور و متقلّب    د همـه نیرنـ

کردند به طرف  جوانان اروپایی را جلب می، با عوامل مختلف، به این دلیل . دهند

 بـا سـواد و معلومـات و حقـایق       ـ،هـا را  و آن، خـود  هـاي  مراکز تحقیق و دانـشگاه 

   .کردند  آشنا می ـعلمی روز
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قدر  علم در آندلس چه،  بشویدتوجهم، که کنم جمله را اضافه جا یک  باز این 

خوانید که آن کـسی کـه کرویـت     طور می هایتان این شما در کتاب: پیشرفته بود 

ک    ؟درسـت اسـت  ، زمین را کـشف کـرد گالیلـه بـود       هـاي    ایـن هـم یکـی از کلـ

ن داري حکومت ارتجاع کهن ایران که به ای ـ طرف: تر بگوییم  یا ساده ،  استعماري

 ایـن اسـت  حقیقـت مطلـب   ! ملّت را از تمدن اسلامی خودش بیگانه کننـد ،  ترتیب

، اسلامی فقیه مفسر فیلسوف، یک دانشمندي  به وسیله، این نظریه، در آندلس :که

 بلنـسی مـشهور  ، و به  که اهل همین والنسیاي فعلی بود  ـ»ابو یعقوب بلنسی «نام به

ه طـور وضـوح مطـرح شـده     ،  در حدود چند قرن پیش از گالیلـه   ـ شده ، حتّـی ، بـ

  . ي دانشمندان و فلاسفه اسلامی شده موضوع جدال و بحث با بقیه

به یاد دارم که یکی از دانشمندان مخالف با ابـو یعقـوب   را چند بیتی از غزلی     

و او ، اش که کرویت زمین اسـت  این نظریه ي درباره، کند با او مجادله می ،  بلنسی

خلاصۀ نظـر ابـو   ،  آن دو بیتی که یاد دارم هست.کند را به افکار خرافی متهم می    

ان    ایـن ، کرویت زمین است که در شعر مخـالف  ي  یعقوب بلنسی درباره   طـور بیـ

  :شود می

  السماء بها كروية، حف رض والأ

  

ًفوقا وتحتا، فـصارت    نقطـة، مـثلاً ً

  الشمال شتاء للجنوب بهـا صيف  

  

ـــذا و ذا، دولا  ــنهما هــ ـــصار بيـــ   ًفـ

کـه  ، کنـد  این مطلـب را بیـان مـی   ، خیلی روشن، خیلی واضح،  شرفتهخیلی پی  

آسمان و فضا و موجودات از تمام  ي که بقیه، زمین یک جسم کروي شکل است    

   .در این فضا مثل یک نقطه است، و این، اند جهات آن را احاطه کرده

 و زمستان بین جنوب و این تابستان، زمستان در جنوب است، تابستان در شمال

 ایـن ، هـاي تعلیمـاتی   بینیم که در برنامه می الآن ،شوند دست به دست می،  شمال و

! گالیلـه ، اروپا بود که این نکته را کـشف کـرد  ، بله: کهکنند  میطور به ما تفهیم   
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لاش      گالیلـه :فهمـیم   مـی ولی به حساب عقل  حتمـاً  ، کـرده  اي کـه در ایـن زمینـه تـ

ات دانـشمندان پی ـ       ابراین .  داشـته باشـد  ینشمطالعاتی باید درباره نظریـ  طـور  بـه ، بنـ

ها پیش از   شده که قرنتوجهرسیم که گالیله در مطالعاتش م طبیعی به این نکته می

هـا را از   و وقتی این، را گفته یعقوب بلنسی این مطلبه نام ابو خودش دانشمندي ب  

، ولی احتمالاً چـون خیلـی اصـیل نبـوده    . آورده و اعلام کرده ،  پذیرفته،  گرفته او

بینیم در مقابل تهدید  می، نرسیده  یقینحد هدر مطلبش که ب، آگاهی نداشته خیلی

ــشیمان شــد  ، و ارعــاب ــر خــودش پ ــرون  حــالی در.از اظهــار نظ ــه در ق ــیش ک ، پ

کـرد و تبـادل نظـر     ت بحـث مـی  سنش ـ و مـی ، را گفتـه بـود     مطلب این،  ابویعقوب

 و معلوماتـشان   کـه اطلاعـات  هـا  بعضیو گاهی . کرد می و با مردم جدال  کرد می

 شـاید هـم مخالفـت شـدید    . نـد کرد مـی  اتهاماتی براي او هم درست   ،بودتر   پایین

 دانشمندان لاًقب را که این نظریه ین دلیل بودهم به، ت زمین کرویي کلیسا با نظریه

 شـدید  قـدري  هبا اسلام ب ـ کلیسا نیو دشم، بودند کرده ظهارا،  دلسدر آن اسلامی  

   .توصیف نیستقابل ، که به آسانی، بود

 روشش با اروپاي غرق در بدبختی و جهالت این بود، آندلس پیشرفته : الغرض

اـئل مختلـف جوانـان را جلـب مـی      که عرض  و ایـن جوانـان در   ، کـرد  کردم با وس

ا دنیـایی  ، پرداختنـد  ها به تحـصیل مـی    مدارس و دانشگاه   طـرف   معلومـات بـه   و بـ

  . گشتند تاریک و بدبخت خودشان برمی اروپاي

ها راضی نبودند که مـردم    این.عاً حکومت در دست سلاطین و کلیساها بود    طب

دیگر زیر ،  عاديطور به، شوند را مردمی که حسابی روشن  یز. شوند اروپا روشن 

که از رفتن جوانـان بـه    کردند ها را می انواع تلاش، به این دلیل. روند بار ستم نمی  

هـا را بـا    گردنـد آن  نان بر می این جواکه وقتییا  . کنند طرف آندلس جلوگیري  

اـوین   و بـه  ) در دنیـاي امـروز خودمـان رایـج اسـت      کـه طور همان(پول بخرند   عن

بـین مـردم     را در  ـفکـران  روشـن  ـهـا   مختلف کاري بکنند که جلـوي بحـث ایـن   
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ولـی ایـن   . با علم آشـنا بـشوند  ، و، و نگذارند مردم به یک تمدن پیشرفته،  بگیرند

ــه علـم و دان ـ    ان کـه ب ــن   مــشکل بـود همـه  ، ش رســیده بودنـد جوانـ شــان تـسلیم ای

 توافـق  گـاه  گـاه و بـی  ،  به این دلیـل .ی و دربار بشوند یکلیسا هاي حکومت  خواسته

کردند براي نابودکردن  هاي شدید می که حمله کشید جا می کلیسا و دربار به این

  :کنم یک نکته را برایتان تعریف می از جمله. این جوانان

در ، م اسـت زریق آمپول در دنیا هـست و مـسلّ  صورت ته بن  الآاین مطلبی که  

 ـ  ه ب، لسددر آن، آن اوایل  ک نظری کـه معمـولاً تمـام    ، اي مطـرح شـد   هصـورت یـ

 بعـد از مطالعـات   که، استاي  ه نظریبتدا ا.طور است مطالب و حقایق علمی همین  

و شود به یـک حقیقـت و یـک اصـل      یا تبدیل می، شود  میتر یا رد تر و بیش  بیش

   .قانون علمی

 ممکـن اسـت از طریـق    :کـه شد  میهایی براي این مطلب  استدلال، دلسدر آن 

جوانان . و بیمار شفا پیدا بکند، دارو وارد بدن بیمار بشود، پوست و از طریق رگ    

شـد  اي  هبهان ـ، و این حرف ...این مطلب را بر زبان آوردند، در بین مردم ،  اروپایی

اـده   در دست کلیساها و دربارها بـر      لـوح و بیچـاره علیـه ایـن      اي شـوراندن مـردم س

 هها چ بدانید این! مردم  اي :که، اند ها آورده جوانان و علیه این تمدن و علم که این

خواهند از جاهاي دیگر بدن انسان بـه   می! قدر فاسدنده  ها چ  این! اند قدر لامذهب 

قبیـل   از ایـن  و !کنند را عوض خدایی کار خواهند می!!! استفاده کنند،  جاي دهان 

  .هفریبان  عوام:و البته، هاي ابلهانه ترهات و حرف

و جامعـه  ، فی شدند به جامعه معرّ»گر اخلال« نام هب، معمول طبق،  ها این جوان 

صد هزار نفر ، از این جوانان و افراد طرفدارشان، و در یک قتل عام،  تحریک شد 

با این صدمه یقیناً براي !  دادی که اروپا از دستچه ثروت مهم! را در اروپا کشتند

   .ن پیش برودطرف تمد هکه بتواند ب این عقب ماند از، ها سال

، طـور بـود   اسلامی این هاي غیر روش ارتباط جوامع اسلامی با جامعه  ،  الغرض
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ا تمـد   ها می که آندلس با این روش  ا علـم    خواست اروپا را بـ فکـر  و ن اسـلامی و بـ

  .طور بود ها هم این العمل آن عکس اما .پیشرفته خودش آباد بکند

ها خطـر   شد که آندلس براي قدرت استعماري حکومت  می توجهاروپا وقتی م  

 ،که کاري بکنند به تلاش افتادند، هاي مختلف از راه،  کلیساهایش،  بزرگی است 

اي شده بـود   که صدمه   ـ براي تضعیف این مرکز تمدن، اگر امکان داشته باشد و

ا در همـان    ، بیاورنـد  به وجودسدي  ـ ها کومتدر کنار دست این ح   ا مـردم اروپـ  تـ

  . بدهند ادامه خود ي گرانه ستم حکومت به استعمارگران و بمانند نادانی و جهل

اده کردنـد کـه در حقیقـت           سیاسی هاي ترین برنامه  مهم کـه بـه ایـن طریـق پیـ

این ، ودب آندلس ي اسلامی قوي و نیرومند جامعه ي ترین حمله به پیکره  خطرناك

ه خواسـته   را و آن، زنان خودفروش اي از   عده :بودکه هـاي   ها را که تسلیم بودند بـ

که بیاینـد   هایی در اختیارشان گذاشتند کردند و بودجه تشویق، دربارها و کلیساها 

، ها را از راه ارضاي تمایلات جنسی از طرق غیرمشروع و جوان، آندلس به طرف 

  .بکنند جلب

ک  که این از این بود تر آگاه، ي اسلامی هجامع،  در آن اوایل    مـؤثر  در آن، کلـ

اـم   ،  باشد و ایـن زنـان بـه    ، ایـن کلـک را خنثـی کردنـد    ، و با خشونت و شدت تم

تر و در زیر  و در اختفاي بیش،  زمان گذشتتدریج به .ندتاروپاي خودشان برگش 

یعنـی  ، وپـایی دوباره این کاروان تمـدن ار ، تر  بیشي ده و فریبندهنهاي پوشان  پرده

   .طرف آندلس سرازیر شد به، کاروان فاسدکردن جوانان

گرفت و  هاي سنگینی در اختیار این زنان قرار می  بودجه:و مختصر عرض کنم

ایی   ي  به وسـیله نه تنها  .کردند می گاهی جوانان را با پول هم تطمیع   لطافـت و زیبـ

ان را بـه طـرف    و بـراي لحظـاتی جوا  ، دادنـد بـه جوانـان    پول هـم مـی   ،  خودشان نـ

اـر بـه جـایی     ! کردند خودشان جلب می   و زمان گذشت و گذشت و گذشت تا ک

قدر سست عنـصر شـده بودنـد کـه مقاومـت       آن، هم رسید که جوانان بدون پول    
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ن زنـانی   و بـه طـرف  ، را از دسـت داده بودنـد   اسلامی و ایمانی خودشـان  کـه     ـایـ

ف آندلس روانـه شـده   طره و ب، ي خطرناکی بودند از طرف دشمن آندلس    حربه

   .شدند کشیده می ـ بودند

شدند و پول  باخته می که دل به حدي، رفت جلوتر جوانان در تباهی و فساد باز

زمانی طولانی ، البته این! کردند ها اظهار امتناع می زن،  این دفعه : که دادند هم می 

    ح ـ بـه ایـن  ، خودشـان  اسـلامی   شجاعت و شـهامت خواست تا جوانان از آن حدد 

  . حقارت برسند و تلّذپوچی و وقاحت و 

اـد   ي  هحرب این، صورت به هر  اك کـارگر افت  شـد کـه   توجـه و اروپـا م ، خطرنـ

 ي عظیم و انگیزه جنگی و مقاومت  نیرو و قدرت نآ دیگر داراي ،  آندلسی جوانان

هـا   بتواند براي مـدت ، اي بشود اگر به سرزمینش حمله: که، ایمانی و جهاد نیست    

هـاي متنـاوب    لشکرکـشی ، هـا  ی قـرن ها و حتّ که براي سال  بود این. دبکن متومقا

و ، آندلس جریان پیدا کرد طرف هب، مختلف اروپا از جهات،  کوچک و بزرگ  

ي کـه احتمـالاً   آندلس را ضعیف کرد تا حـد  رپیک، کم کم،  متوالی این حملات 

آنـدلس از  و عقایـد در    تفتیش آراطور آن دستگاه مشهور ننگینِ  هاطلاع دارید چ  

ن تمایلی بـه تمـد   مختصر جا انسانی اظهار که هر، آمد به وجود ها   طرف اروپایی 

 که شاید در دنیاي امروز، هاي ننگین و غیرانسانی با انواع شکنجه، کرد میاسلامی 

ان   .بردنـد  دادند و از بـین مـی   او را آزار می، اش پیدا نشود خودمان هم نمونه  و چنـ

ايِ     ، اسـلامی   عظـیم علمـی  نرکز تمدم،  که آندلس  شد ک دنیـ  تبـدیل شـد بـه یـ

ا یی قرون وسـطا  تاریک و  ، ال و اسـپانیا غ ـهـم تقریبـاً در آن قـسمت پرت    الآن . اروپـ

 و به نـسبت کـاروان پیـشرفت طبیعـی    ، همین شرایط تاریکی و خفقان وجود دارد  

 در ، بـه جلـو  هـا   و تا قدم، حرکت در آورد هآن کاروانی که اسلام ب،  علمی  نتمد

، ن بودنـد این دو حکومت که مراکز اصـلی تمـد  ، هدایتش کرد، ه جاي اروپا  هم

   .خیلی عقب ماندند
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 اجمال برایتان تعریف کردم به این منظـور بـود   طور بهداستان مختصر را  ،  این

و ، کنـد  سنگینی و عظمت خـودش صـرف نظـر مـی     که از زنی:  بشویدتوجهکه م 

 ي چـه حربـه  ، آورد مردهـا در مـی  ارضاي شـهوت   اي براي  بازیچه  خودش را مثل  

   .ت در جوانانلیوؤی است براي از بین بردن نیروي مقاومت و احساس مسکخطرنا

اـري    هاي زیادي از این قبیل به نمونه، تاریخ حیات بشر   یاد دارد که بـی بنـد و ب

اـرزه و مقاومــت را از جوانـان گرفتـه اسـت     ، و عیاشـی ، جنـسی  جنــگ  .نیـروي مب

 و شـما نیـز لابـد    .یاد دارند ها به یاد ندارید خیلی  اگر شما بهبزرگ جهانی اخیر را  

آلمـان و نیروهـاي مـتفقش بـه      .اید دست آورده  اش اطّلاعاتی کم یا بیش به   درباره

گرچه در ؛ شدند  میرو روبهبا مقاومتی ، کم یا زیاد، کردند هر جا لشکرکشی می  

تنهـا شـهري   .  بـوده باشـد  آن محل هم امکانات جنگی براي مقابله با متفقین ناچیز    

  ایـام مرکـز  در آن، شـهر  ایـن . بـود  شهر پاریس، خود را باخت،  که بدون مقاومت  

ا ایـن   . دانـان بـود   هاي مختلف و مرکز حقـوق  دانشمندان و پژوهشگران در رشته  بـ

حال آن نیروي جوان و مبارز را نداشت که بتواند در برابر هجوم دشـمن سـلاحی    

اـره  ، آن ایام پاریس، چرا؟ چون! بردارد و به مقابله برخیزد      شـهر . بـود  هـا  شـهر کاب

  . جنسی گسیختگی شهر بوالهوسی و افسار، مستی و عیاشی بود

دستی دگر ندارد کـه  ، یار باده دارد و دستی به زلف  که دستی به جام   جوانی«

شـدن   و لـه ،  شکـست و اسـارت  ي ناچار بایـد مـزه    و 1».دشمن بریزد  بر سر  خاکی

 بـه جـاي  ، وقت  و آن.  سرزمین خود را در زیر پاي دشمن بچشدناموس و حیثیت  

  ! خاك بر سر خود کند، دشمن 

  مـرگ و زنـدگی  مـسائل اگر بـه  ، ي شما اي که همه نمونه، تر  نزدیکي  نمونه

                                                 
  :اشاره به این بیت است - 1

  ؟ سر کنمدستی دگر کجا است که خاکی به                  دستی به جام باده و دستی به زلف یار 
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  داشـته ، توجهکنند می ها تحمیل هایی که دشمنان بر ملّت  جنگمسائلبه  ،  ها ملّت

گ : ایـد  اموش نکـرده دارید و فر حتماً از آن خبر ،  دیباش رمـضان دو سـه سـال     جنـ

اسـلامی  ضـد  با پادگان نیروهاي : یمیبگو تر یا درست، ارتش مصر با اسرائیل  پیش

دشـمنی بـا   ، و آن، بـا هـم اتحـاد دارنـد    ، در یک امر، لااقلّکه ،  متخاصم ظاهر  به

 در سـال   یعنـی ، تـر  پـیش   سال شش در، مصر  یعنی ارتش،  این ارتش . اسلام است 

شکست را در برابر ارتـش اسـرائیل     ترین ننگین، با منتهاي حقارت و ضعف  1967

سرزمین و خانه و مسکن و زن و بچـه و خـواهر و   ، آور سامو با سرعتی سر  ،  خورد

ترین  به دشمنی تسلیم کرد که کم، چه را که داشت برادر و پدر و مادر و تمام آن

ــل نیــست    ــسانیت قائ ــرافت و شــفقت و ان ــراي ش ــی ب ــصر   .ارزش ــود ارتــش م و خ

بـا عزیـزان و   ، دشـمن   ي عاطفـه  ارتـش بـی  ، دانـست کـه اگـر شکـست بخـورد       می

 و، کـرد   آور را تحمـل  آن شکست شرم، با این حال. کنند کار می مقدساتشان چه 

 در عـرض چنـد  ، توانند داشـته باشـند   نمیکه راستی پرندگان مهاجر نیز   سرعتی با

و با هر ، رها کرد،  نهایت ذلّت و رسواییهزاران هکتار سرزمین خود را با ،  ساعت

سوي حیاتی سراسر حـسرت و    به، گاه  و آن. گذاشت  چه داشت در اختیار دشمن 

ان انتقـامی از دشـمن    ، در حالی که همین ارتش شش سال بعـد . رنج گریخت  چنـ

تـرین مفـسران و کارشناسـان جنگـی از تفـسیر آن       ترین و آگاه گرفت که بزرگ  

تـرین   در عرض چند ساعت در زیر یکـی از خطرنـاك  ، ین ارتشا! درمانده بودند 

هـاي   امـان و مراقبـت   هـاي بـی   خانـه  و در برابـر تـوپ  ، نیروي اسـتعمارگران متحـد   

، چه در خـاك و چـه در مدیترانـه   ، آمریکا دقیق هاي الکترونیکی اشتباه دستگاه  بی

ب افـسا           اي  نهتوانست از مانع مهـم کانـال سـوئز عبـور کنـد و خـطّ دفـاعی و عجیـ

عقب ، خود در جنگ پیش، چه و خیلی شدیدتر از آن،  را در هم شکنند    »بارلف«

   .دشمن را براند و تار و مارش کند، نشسته بود

اد داریـم   زیـرا بـه  . درك بـود  راستی غیر قابل، این حادثه  کـه در بـین اظهـار    ، یـ
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ام  اگـر تم ـ :نظرهاي گوناگون یکی از افسران و کارشناسان اروپایی گفته بود کـه   

 از پـس ، کننـد    حمله بارلفاروپاي غربی متحد شوند و به دیوار نیروهاي ممالک 

  . کنند   رخنهدر آنتوانند  نمی، تجهیزات و امکانات  تمام جنگ با روز ها ده

آبرویی سال  زبونی و بی، که اید وقت از خودتان پرسیده خواهران هیچ، راستی

 آن چـه طـور   ؟لعادگی جبـران شـد  ا  با آن همه فوق1973طور در سال     چه 1967

آن ذلـت را  ، که چند سال قبـل ، همه قدرت از خود نشان دهد   آن توانست ارتش 

آن همـه  ، نظیـر   کـم  توانـست بـا آن قهرمـانیِ   چه طـور ،  این ارتش؟نشان داده بود 

  جبران کند؟ ، با صد چندان، رسوایی و حقارت را

اـزه بدهیـد مـن راز آن همـه بـی      ه افتخـار و   و آن هم ـ1967ی سـال  عرضـگ  اج

ارتش مـصر  : کنم در دو کلمه برایتان خلاصه، افرازي رمضان شش سال بعد را  سر

هاي جلـف و   زن، اش را که پشت جبهه، ارتشی بود عیاش و فاسد، 1967در سال   

هشتـصد نفـر از افـسران ایـن     ، جنگ شروع و پیش از . بودند  کرده خودفروش پر 

گـذرانی و   در حال خـوش ، لخت نیمهها با زنان لخت و  در کاباره،  ارتش بوالهوس 

در شبی که بامدادش را در ، اما همین ارتش پس از شش سال تصفیه. رقص بودند 

گ افتخـار برافروخــت    ــراي     ، آتـش جنـ گ ب اـعت پــیش از شـروع جنـ یـک دو س

و بعـد بـا   ، زبان روزه نماز جماعت صبح را اقامـه کـرد  با و ، سحري بلند شده بود    

هاي چند  و شما هم این مطلب را در روزنامه،  کردجنگ را شروع» االله اکبر«شعار 

  . اید سال قبل خوانده

ــود راز شکــست  ! خـواهرانم  ، آري ــر   ، 1967ایــن ب ــروزي پ و ایـن بــود راز پی

   .عظمت رمضان شش سال پس از آن

 ـ تاریخ نمونه،   که گفتیم  طور همان هـاي غیـر قابـل     تهاي فراوانی از این واقعی

کـردم فقـط مـشتی بـود از       تعریـف   کـه   نمونـه  سه ود و این. تردید را دیده است    

   .ها اي بود از خرمن خروارها و خوشه
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اـ نـشان دادن شـعار    ، دشـمنان شـما  :  شـوید توجـه کنیـد کـه م   تدقّ  حالا کمی  ب

ــه سـوي لختـی و بـی     ، »آزادي«فریبنـده و جـذاب    حجـابی دعــوت   چـرا شـما را ب

هـا   آن»!م شکار پوسـت هم دیدار دوست و ه «: جوابش خیلی ساده است ؟کنند می

هـم بـساط عـیش و    ، و با کـشف حجـاب شـما    )ادبی نباشد بی(شما  کردن تبا لخ 

ریزنـد کـه از خطـر      مـی و هـم اساسـی  ، کننـد  مـی گذرانی خـود را رنگـین      خوش

 در امـان  »آزادي واقعـی  «دست آوردن هو تلاش آنان براي ب، العمل جوانان  عکس

  .بمانند

تا احـساس  ، غیرت داشته باشند ید رگ وجوان که با. خیلی ساده است  ،  قضیه

اـر مـی   بـزم و هـم   هـم ، با دشـمنان ، وقتی خود، ت و وظیفه کند    لیوؤمس و ، شـود  قط

، رانی هاي عیاشی و هوس یمست در، خورد شده را می هاي زنان لخت   زیبایی  فریب

  .بازد  می دفاع از ناموس و حقوق راشناسی و حس رد وظیفهنَ

نمونـه از ایـن ماجراهـا را     د هـزاران ی ـتوان  مـی ،اد نیـز در زندگی افر! خواهرانم  

  .ببینید

   والسلام


